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  يس و پرخاشگريال يرمنطقيغ يرابطه باورها يبررس
  مقطع راهنمايي شهر بهبهانآموزان دختر پايه سوم دانش

  *كيهك يميركن يغلامحس/   **مقدمكبري كاظميان
  دهكيچ

آمــوزان دانش يس و پرخاشــگريال يرمنطقيغ يرابطه باورها ين پژوهش بررسيهدف از ا
ه يــلكن پژوهش را يا ي. جامعه آماره استشهر بهبهان بود ييه سوم مقطع راهنمايدختر پا
و  1387 -88 يليشهر بهبهان در ســال تحصــ ييمقطع راهنماه سوم يآموزان دختر پادانش

 ياچندمرحلــه يتصــادف يريگه به روش نمونهكآموزان ن دانشينفر از ا 180نمونه آن را 
 نامهپرســشند از: ان پژوهش عبارتيدهد. ابزار مورد استفاده در ايل مكيانتخاب شده، تش

اســت. بــه  يپژوهش از نوع همبســتگ. طرح يپرخاشگر نامهپرسشو  يرمنطقيغ يباورها
ن و انحــراف يانگيــر مينظ ي،فيآمار توص يهاها علاوه بر روشل دادهيه و تحليمنظور تجز

ج ي. نتــاه استرسون استفاده شديپ يب همبستگيهمانند ضر ياز روش آمار استنباطيار، مع
و  يرمنطقــيغ ين باورهــايه بــيرســون نشــان داده اســت كــپ يب همبستگيحاصل از ضر

 >0001/0pشهر بهبهان در ســطح  ييه سوم مقطع راهنمايآموزان دختر پادانش يرخاشگرپ
  وجود دارد. يرابطه مثبت معنادار

  . يپرخاشگري و رمنطقيغ يس، باورهايال يرفتارو  يـ عاطف يه عقلانينظرها: كليد واژه
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  مقدمه
 گــذارد ومي تأثير آنهابر احساسات و رفتارهاي  هاانسانار كاف، عاطفي ـ در ديدگاه عقلاني

ار و احساســات كــرفتار بر اف ار و رفتار، وكآورد. احساسات بر افرا به وجود مي آنهاحتي 
كــي از دو يدســت كــم ي از اين سه عامل بايــد كبنابراين براي تغيير دادن ي، گذاردمي تأثير

  1.عامل ديگر را تغيير داد
نتــرل شــناختي بــر كه بر اهميت كرا بنيان نهاد  A-B-Cاصل  اليس در اختلالات عاطفي

فرد  كه ادراكهمسو است  پديدارشناختياين نظر  ند. اين اصل باكمي تأكيدحالات عاطفي 
  2.ندكپاسخ رفتاري او را تعيين ميچگونگي رويداد،  كاز ي

ه بــراي انســان رخ كــه حــوادث و اتفاقــاتي كــاين واقعيت است  ديدگاه اليس مبتني بر
عوامل علت و معلول خارج و فراسوي اراده و اختيار فــرد اســت.  تأثيردهد بيشتر تحت مي

ه هرچنــد دشــوار بــه نظــر كــدارد انــاتي كه انســان امكــباشد البته اليس بر اين باور نيز مي
بــه  ونــد كنتــرل كتواند آينده خود را چنانچه او اقدام لازم را به عمل آورد مي، اما رسندمي
ل دادن بــه كانســان در شــ كننــدهلي دلخواه در آورد. به رسميت شناختن توانــايي تعيينكش

عاطفي رفتــار بــه  -در تئوري شخصيت ديدگاه درمان عقلانياش ي عاطفيهارفتار و تجربه
  3.شده است تشريح C-B-Aترتيب 

براساس تمايلات  افتد، او) براي فرد اتفاق ميAاي (كنندهاليس وقتي حادثه فعالبه نظر 
) داشته باشد: يكي افكار، عقايــد و Bمتضاد ( برداشت متفاوت و ذاتي خود ممكن است دو
ي غيرعقلانــي و هابرداشــت ديگــري افكــار، عقايــد و ) وrB( 4باورهاي منطقي و عقلانــي

عقايد عقلاني و منطقــي باشــد، بــه عواقــب  در حالتي كه فرد تابع افكار و. )iBغيرمنطقي (
در حالتي كه فرد تــابع و  خواهد داشتشخصيت سالمي يافت و ) دست خواهدrCمنطقي (
 خواهد شــدرو روبه) iC، با عواقب غيرمنطقي (باشدعقايد غيرمنطقي و غيرعقلاني  افكار و

 5.دارد كه شخصيت ناسالمياست  او فردي مضطرب و غيرعادي، كه در اين حالت
)A نگرش مشخص ديگــر. ( يا رفتار و) عبارت است از وجود يك واقعيت، رخدادB (

هــا و يعنــي ناكامي؛ واكنش فرد است )C( باشد ومي A تفسير فرد از يا تعبير و تعريف فرد
بــه وجــود آمــده و  Aپديــده در پــي شود به طور مستقيم هاي عاطفي كه تصور ميآشفتگي

حتمال تغيير تواند به اها ميشناخت درست اين ارتباط پيامدهاي آن است. تشخيص دادن و
شرايط در برابر هاي خود ها و رفتارش درباره واكنشو به كنترل درآوردن شخص از نگرش



١١٢     ١٣٨٩، سال سوم، شماره سوم، پاييز  

ن اســت كبرانگيزنده مم هاي. بدين سان هرچند تجربهمنجر شود و اوضاع و احوال زندگي
ه كــســت قــي ماولي اين باورهــا و عقايــد غيرمنط ،و سرچشمه رنج زياد انسان شوند أمنش
  شوند.موجب ناراحتي ما مي هابراي مدتو ل آفرين بوده كمش

يعنــي  ؛)E( ردن وكــيعني بحث ؛ 6)D(: ندكهمچنين اليس دو عامل ديگر را نيز بيان مي
گو بپردازنــد تــا ومشاوران بايد بــا مراجعــان خــود بــه بحــث و گفــت درمانگران و. اثرات

ه كــاي پيش بــرود ن بايد به گونهردكار آنان را روشن سازند. اين بحث كغيرمنطقي بودن اف
از اثرات بحث مثبت مشاور به عقايد منطقي دســت  بيمار يا مراجع تحت تأثير قرار گرفته و

ري مراجع به اين كهاي فها و اشتباهشادي برسد. برخي از لغزش يابد و به رضايت خاطر و
 ردن وكــگــويي لــيك. 3؛ ردن موارد منفيكبزرگ . 2؛ هاناديده گرفتن مثبت. 1شرح هستند:

  7.دادنتعميم
  ند از:اس عبارتيال يرمنطقيغ يباورها

  ؛از ديگران تأييدانتظار . 1
  ؛زياده از خود انتظار داشتن. 2
  ؛ردنكسرزنش . 3
  ؛اميكنش به ناكوا. 4
  ؛نترل هيجاني)كمسئوليتي عاطفي( بي. 5
  8؛)جه مضطربانه(تو ام با اضطرابؤزياد تنگراني . 6
  ؛لات)ك(مش با مسائل ييرويارواجتناب از . 7
  ؛وابستگي. 8
  9؛درماندگي نسبت به تغيير. 9

  .گرايي)مالكطلبي (مالك. 10

 رفتار ـ اراده ـ نگرش ـ اعتقاد

 حاكميــت جبــر بــرو  نگرش بيمارگونه ،درستنا بديهي است كه وجود باورها و اعتقادات
وجــود بــين اعتقــاد و خواهد داشــت. را در پيو پرخاشگرانه روان، بروز رفتاري بيمارگونه 

ي هااز ديدگاه مــدل .سازدميدار رفتار تعادل رواني انسان را خدشهرفتار و يا بين نگرش و 
شــده بحــث دربــاره آن به تفصيل  يو پرخاشگر شناختي كه در شناخت و درمان افسردگي
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كنــد و مــيبيمــاري او را گرفتــار ايــن است كــه است، وجود باورهاي غلط در ذهن انسان 
. دهــدمياصلاح اين باورها در فرآيند شناخت درماني، محور درمان را تشكيل بديهي است 

بيني صحيح اين است كه به انسان شناخت واقعي از خــود، خــدا، انتظار از يك جهان، حال
احساس نياز انســان بــه  ،ترين اصلالهي نخستين و مهم بينيجهاندر  .جهان و جامعه بدهد

تــوان انتظــار مــينداشته باشــد غفلت يا ترديد وجود  يه،اگر در اين اصل اول .استوند خدا
انســاني كــه احســاس  .گــذاري شــودداشت كه بناي شخصيت انسان صحيح و استوار پايــه

بينــي آن دچــار خــودبزرگدر پــي شــود و مــينيازي كند به تكبر و استكبار نفس مبــتلا بي
ي ديگــر را هاانســانهمچنين . كندميا با منبع فيض قطع رابطه خود رو در نتيجه،  گرددمي

بينــد و مــيي خــود را نهــاعيب، دهدميداند، روحيه انتقادپذيري را از دست ميبرده خود 
باشد و وجود او را تضــاد و كشــمش فــرا ميپذير سيبآچنين فردي بسيار  .شودميپرتوقع 

: دفرمايــمــيچنين توصيف ، كندميقرآن آرامشي را كه ايمان در نفس مؤمن ايجاد  .گيردمي
ســت و آنهــا نهاآآري آنها كه ايمان آوردند و ايمان خود را با شرك نياميختند امنيــت مــال «

 .)82:نعام(ا».هدايت يافتگانند
نش زيــرا ايمــان راســتي، شودمياصولاً آرامش و استقرار امنيت نفس، براي مؤمن محقق 

مــؤمن در  .ســازدمــيبه خدواند او را به كمك و حمايت و نظر لطــف خداونــدي اميــدوار 
همــواره بــه خداونــد نظــر دارد و بــه  دهدميكه براي رضاي خدا انجام  ييعبادت و كارها

مــؤمني كــه  د.كنــميست و به او كمك كند كه خداوند همواره با اوميهمين دليل احساس 
دانــد كــه تــا خــدا مــيچــون ، دهراسمياز هيچ چيز در اين دنيا ن حقيقتاً به خدا ايمان دارد

خيــري از او منــع  يــا نخواهد هيچ انساني يا قدرتي در دنيا قادر نيست به او ضرري برساند
و  دهنــدهداند كه تنها خدواند متعــال روزيميترسد و ميبنابراين از فقر و تنگدستي ن .كند

 .صاحب قوت و قدرت است
دانــد كــه هــيچ زيرا ميد، نگربينانه ميهراسد و به آن با ديدي واقعمرگ نمي واقعي ازمؤمن 

و آنگاه كه اجلش فرا رســد يــاراي بــه تــأخير دارد گريزي از آن نيست و هر انساني اجلي معين 
زيــرا ، مدن حوداث ناگوار باكي نــداردآاو از گرفتار شدن به امراض يا پيش  .انداختن آن را ندارد

 ه حوادث خوب و بد، آزمايشي از طرف خداوند است، تــا معلــوم شــود چــهعقيده دارد ك
  10.كنندميصبر پيشه ، و خشم گويند و به وقت گرفتاريمي هنگام شادي سپاسكساني 

 يتلق يهيه اصولاً بشر آن را بدكج بوده است يانسان آن چنان را يدر زندگ يپرخاشگر
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ش يبيند، ناخوشا ايهديدر باب آن به عنوان پد يعلم هاين پژوهشيرده است و نخستكمي
اما ارائه شده است،  ياز پرخاشگر ف متفاوتيتعر 250صد سال قدمت ندارد. گرچه يكاز 
  ه:كن است يت باشد ايثركه مورد قبول اك يپرخاشگر يلك يژگيو

  شود. كادرا يبه صورت منف يد از طرف فرد مورد پرخاشگريرفتار پرخاشگرانه با. 1
  يت، آزار رساندن باشد.د قصد و نيرفتار پرخاشگرانه با در. 2

 يه بــه طــور عمــدكــشــود مــياطلاق  يبه رفتار يپرخاشگرين دو ملاك، با توجه به ا
 11.گران شوديد يا رواني يكيزيموجب آزار ف

به منظــور بررســي تــأثير آمــوزش مــدل حادثــه  12هارت، تورنر، هيتز، كاردوزو و پاراز
، با اســتفاده از ابزارهــاي Aپيامد بر باورهاي غيرمنطقي تيپ شخصيتي  -باورها -كنندهفعال

ــدازه ــزان خشــم آزمودنيمناســب ان ــدگي و مي ــا را در گيري، اســترس زن دانشــجو  138ه
را بيشتر از تــأثير آن ها تأثير تعديل باورهاي غيرمنطقي بر خشم گيري كردند. آموزشاندازه

بر استرس زندگي نشان دادنــد. همچنــين نتــايج نشــان داد كــه تــأثير تعــاملي مــدل حادثــه 
پيامد بر خشم در مقايسه با تأثير آن بر استرس زندگي، قابــل ملاحظــه  -باورها -كنندهفعال

  .است . همچنين آنان رابطه معناداري بين باورهاي غيرمنطقي و پرخاشگري مشاهده كردند
نقش باورهاي غيرمنطقي و پرخاشــگري بــر «در پژوهشي با عنوان  13معتمدين و عبادي

به اين نتيجه رسيدند كه بــين » آموزان پسر دوره متوسطه شهر تبريزعملكرد تحصيلي دانش
  باورهاي غيرمنطقي و پرخاشگري، رابطه مثبت معناداري وجود دارد.

ان و نوجوانــان شــهر كــودكهنجاري  بررسي باورهايدر پژوهشي با عنوان  14عزتي راد
دريافت كه نوجوانــان بــا افــزايش ســن،  شيراز درباره پرخاشگري و رفتارهاي پرخاشگرانه

شــود و بــروز رفتارهــاي پرخاشــگرانه در آنهــا افــزايش تمايلشان به پرخاشگري بيشــتر مي
  گذارد.يابد. همچنين نوع باورهاي آنها بر ميزان پرخاشگري آنها تأثير ميمي

اند كه بين باورهاي غيرمنطقي و پرخاشگري، رابطه مثبت هگذشته نشان داد هايژوهشپ
ن مســئله يادر پي يافتن پاسخ پژوهشگر  ،ق حاضريدر تحقرو، از اينوجود دارد.  معناداري

آمــوزان دختــر پايــه ســوم مقطــع آيا بين باورهاي غيرمنطقي و پرخاشــگري دانشه كاست 
  وجود دارد؟ بهبهان رابطه راهنمايي شهر

  .با توجه به هدف پژوهش و پيشينه پژوهشي، فرضيه زير مورد آزمون قرار گرفتن يبنابرا
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آموزان دختر پايه سوم مقطع راهنمايي شهر بين باورهاي غيرمنطقي و پرخاشگري دانش
  بهبهان رابطه مثبت وجود دارد.

  قيروش تحق

  گيري، نمونه و روش نمونهيجامعه آمار

شــهر  ييه ســوم مقطــع راهنمــايدختر پا آموزاندانشه يلكن پژوهش شامل يا يجامعه آمار
نفر دانــش آمــوز  980 يل جامعه مورد بررسكباشد. مي 1387ـ88 يليبهبهان در سال تحص

  بود.  يآموزشگاه دولتهفده ل در يشاغل به تحص
 يفتصاد گيريِبود. روش نمونه آموزاندانشن ينفر از ا 180پژوهش شامل  ينمونه آمار

مدرســه بــه ســه آموزشگاه شهر بهبهان هفده ن يه از بكن صورت يبه ااي است؛ هچند مرحل
نفر بود. براساس دويست ن مدارس يا آموزاندانشه تعداد كساده انتخاب شد  يطور تصادف

 ينفــر باشــد تعــداد نمونــه لازم بــرادويست ه جامعه ك يزمان 15و مورگان يرچسكجدول 
دانــش آمــوز، بــه  180از تعــداد  هاين، با توجه به افت آزمودنيبنابرانفر است.  132ق يتحق

  به عمل آمد. دفي، آزمون باورهاي غيرمنطقي و پرخاشگري طور تصا

  گيريابزار اندازه

هاي چهــار عــاملي باورهــاي نامهمنظور آزمون فرضيه تحقيق از پرســشپژوهش به  نيدر ا
  شد. استفاده  BAQ(17پرخاشگري باس(نامه و پرسش  16)A-IBT 4غيرمنطقي اهواز (

  )IBT-A ٤اهواز ( يرمنطقيغ يباورها يچهار عامل هاينامهـ پرسش الف

) را A-IBT 4غيرمنطقــي اهــواز (هاي چهار عاملي باورهاي نامهپرسش 18عبادي و معتمدين
نامه ده عاملي آزمون باورهــاي غيرمنطقــي جــونز بــه روش تحليــل عوامــل از روي پرسش

براي سنجش پايايي آزمــون و همســاني درونــي چهــار عامــل اســتخراج شــده، از ساختند. 
كردن آزمون استفاده كردند. به منظور بررسي پايــايي ضريب آلفاي كرونباخ و روش دو نيمه

نفر (غيــر از نمونــه اوليــه بررســي  143و روايي آن به شيوه تصادفي از بين جمعيت آماري 
) و آزمــون IBT-A 4آزمون باورهاي غيرمنطقي اهواز (ساختار عاملي آزمون) انتخاب و دو 
زمان اجرا كردند. بر اســاس نتــايج بــه را به طور هم 19صد سؤالي باورهاي غيرمنطقي جونز

دست آمده ضرايب همساني دروني چهار عامل رضايت بخش است. ضريب روايي آزمــون 
برآورد شــد كــه  IBT (87/0و  IBT-A 4از روش روايي همگرا (اجراي همزمان دو آزمون (
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تر نيز معنادار بوده است. عبادي و معتمدين براي بررسي دقيــق 001/0اين ضريب در سطح 
ش آلفاي كرونباخ و تنصيف نيز استفاده كردند كه به ترتيــب پايايي ضرايب آزمون از دو رو

  به دست آمد. 762/0و 759/0نامه براي كل پرسش

  )BAQس(با يپرخاشگر نامهـ پرسش ب

 20ســؤالي چهــار جنبــه از پرخاشــگري شــامل: پرخاشــگري فيزيكــي، 29نامه رســشايــن پ
نامه پرخاشــگري كند. پرسشگيري ميرا اندازه 23و خصومت 22خشم 21پرخاشگري كلامي،

ه يته يپر كآرنولد اچ، باس و مارسال قبل  يه از سك است 24اهه خصومتيسپالايش شده 
 يســؤال 52منبــع  يــكباس از  يپرخاشگر نامهپرسشداشته است.  يعياربرد وسكو  ردندك

هاي بسياري از آنها از سياهه خصومت با استفاده از روش تحليــل مؤلفــه هكاستخراج شده 
ها نامه بــا نمــره كــل ســؤالاند. اين پرســشبرگزيده شده 26و تحليل عاملي تأييدي 25اصلي

ــگري را مي ــزان پرخاش ــرات خردهمي ــنجد و نم ــامقياسس ــاي گون ــاي آن، نموده گون ه
  دهد.پرخاشگري را نشان مي

نامه پرخاشگري باس همســاني درونــي بســيار بــالايي دارد. ضــريب آلفــا بــراي پرسش
، 72/0، 85/0هاي پرخاشگري فيزيكي، كلامي، خشــم و خصــومت بــه ترتيــب مقياسخرده

نامه پرخاشــگري است. پرســش 89/0نامه و ضرايب آلفاي كل نمرات پرسش 77/0و  83/0
ا ثبات و با پايايي بازآزمايي خوبي است. همبستگي بازآزمايي بعد از يــك دوره باس ابزار ب

نامه بوده است. براي كل نمرات پرسش 80/0و  72/0و  72/0، 76/0، 80/0اي برابر نه هفته
آموزان مهــاجر و غيرمهــاجر ســال اول متوســطه در شــهر نتايج اجراي مقدماتي روي دانش
هاي پرخاشگري فيزيكي، كلامي، خشم و خصــومت مقياسهبجنورد نشان داد كه براي خرد

اســت.  70/0نامه و ضريب آلفاي كل نمــرات پرســش 64/0و  76/0، 58/0، 73/0به ترتيب 
نامه پرخاشگري باس همبستگي معتبري بــا يكــديگر داشــتند. در عــين حــال نورات پرسش

شــد، ســاير  مقيــاس خشــم كنــار گذاشــتههاي مربــوط بــه خردهوقتي واريانس همبســتگي
نامه پرخاشگري باس بــه ايــن صــورت ها معنادار نبود. تأييد روايي نظري پرسشهمبستگي

هاي پرخاشگري فيزيكي، كلامي و خصومت به همبســتگي مقياساست كه ارتباط بين خرده
زمــان خــوبي بــدون ارتبــاط بامعنــا بــين آنها با خشــم بســتگي دارد. نمــرات از روايــي هم

رخاشگري كلامي و تهييج پذيري، ولي همبستگي قوي بــين تهيــيج پرخاشگري فيزيكي و پ
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مقياس هاي خشم و خصومت برخوردار است. نمرات هر چهار خردهمقياسپذيري و خرده
بــا تكانشــگري، رقابــت و قاطعيــت همبســتگي دارد، گرچــه همبســتگي بــين قاطعيــت و 

اي، وايــي ســازهتر بــود. گــواه رهاي پرخاشگري فيزيكي و خصومت، ضــعيفمقياسخرده
رويــي پــذيري و كمنامه پرخاشگري باس با مشــاهده پرخاشــگري، جامعههمبستگي پرسش

  27رديفان است.توسط همسالان و هم

  قيتحق هايافتهي

هاي توصيفي و يافته مربوط به فرضيه پژوهش ارائــه هاي اين تحقيق در دو بخش يافتهيافته
  شوند:مي

  يفيتوص هايافتهـ ي الف

ار يــن و انحــراف معيانگيــمانند م يآمار هاين پژوهش شامل شاخصيا يفيتوص هايافتهي
  ارائه شده است. 1 ه در جدولكمورد مطالعه است  يرهايمتغ يبرا

  يو پرخاشگر يرمنطقيغ يباورها يهاار نمرهين و انحراف معيانگي: م1جدول 
  BAQ) نامه پرخاشگري باس (پرسش  )IBT-A 4عاملي عاملي باورهاي غيرمنطقي اهواز ( 4آزمون   هاشاخص
    لك  4عامل   3عامل   2عامل   1عامل   آزمون
  36/77  93/105  29/24  14/12  12/30  38/39  ميانگين

  23/12  46/12  17/4  67/1  32/4  3/6  انحراف معيار
  180  180  180  180  180  180  تعداد

هــا در نمــرات آزمودني شود ميانگين و انحراف معيار كــلمشاهده مي 1كه در جدول گونه همان
و ميــانگين و انحــراف  46/12و  93/105چهار عامل آزمون باورهاي غيرمنطقي به ترتيب برابر با 

  .باشدمي 23/12و  36/77نامه پرخاشگري باس به ترتيب برابر با ها در پرسشمعيار آزمودني

  ه پژوهشيافته مربوط به فرضـ ي ب

  ارائه شده است. 2 جدولهاي پژوهش در بوط به فرضيهمر يافته
  شهر بهبهان ييه سوم مقطع راهنمايآموزان پادانش يو پرخاشگر يرمنطقيغ ين باورهاي: ضريب همبستگي ب2جدول 

 كمتغير ملا بينمتغـير پيش
  هاي آماريشاخص

 تعداد نمونه سطح معناداري ضريب همبستگي

  180  0001/0  68/0  پرخاشگري  باورهاي غيرمنطقي
  

شــود بــين باورهــاي غيرمنطقــي و پرخاشــگري مشــاهده مي 2ه در جــدول كــ يطورهمان
 وجــود دارد معنــاداريرابطه مثبت  آموزان دختر پايه سوم مقطع راهنمايي شهر بهبهاندانش
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)0001/0p<  68/0و r = (بــا افــزايش  يبــه عبــارتشود. . بنابراين، فرضيه پژوهش تأييد مي
  وزان نيز افزايش يافته است.آمباورهاي غيرمنطقي، پرخاشگري دانش

  گيريجهيبحث و نت

ن داد كــه بــين باورهــاي غيرمنطقــي و ن پــژوهش نشــايــا هــايل دادهيج حاصل از تحلينتا
 معنــاداريرابطه مثبت آموزان دختر پايه سوم مقطع راهنمايي شهر بهبهان پرخاشگري دانش

آموزان دختر رمنطقي دانشاين يافته بدين معناست كه هر چه ميزان باورهاي غي وجود دارد.
  بالاتر باشد، ميزان پرخاشگري آنها نيز بيشتر است.

هــارت، قات انجام شده توســط يج تحقينه با نتاين زميق حاضر در ايتحق يافته حاصل از
همســو و هماهنــگ اســت و تورنر، هيتز، كاردوزو و پاراز؛ معتمدين و عبادي و عزتي راد، 

كنند كــه هرگــاه باورهــاي مين يين پژوهشگران تبيند. اكميد ييتأ را آنها يپژوهش هايافتهي
  ند.كميدا يش پيافزاغيرمنطقي بالا باشد پرخاشگري 

ه يــهــا، نظرنيين تبياز بهتــر يكــيد يه شــاين فرضــيــد اييــتأ ياحتمال ين احتمالييدر تب
اي كننــدهفعال هحادث يه وقتكمعتقد است  يو، زيرا باشد 28سيال يرفتار -يعاطف -يعقلان

كننده ناشي زند به طور مستقيم از اين حادثه فعال)، رفتاري كه از فرد سر ميAدهد (رخ مي
) و تفكرات فــرد و در حقيقــت، نظــام Bكننده و رفتار فرد، (شود، بلكه بين حادثه فعالنمي

گــذارد. بنــابراين، باورهاي وي قرار دارد كه بــر چگــونگي و نــوع رفتارهــاي وي تــأثير مي
) باورهاي غيرمنطقي فرد باشد. حال به Cتواند به عنوان پيامد (مانند پرخاشگري ميرفتاري 
آموزاني كه افتد، دانشآموزان اتفاق مياي براي دانشكنندهرسد كه وقتي حادثه فعالنظر مي

ميزان باورهاي غيرمنطقي آنها بيشتر است تحت تأثير نظام باورهاي غيرمنطقي خــود دســت 
گرانه زده، در حالي كه رفتار پرخاشــگرانه بيشــتر حاصــل فراينــد باورهــا و به رفتار پرخاش

رسد، پرخاشــگري كننده. همچنين به نظر ميتفكرات غيرمنطقي خود آنهاست تا حادثة فعال
را در  يپرخاشــگر يزان بــالايــه مكــ يآمــوزان پرخاشــگردانش در افراد پرخاشگر، ماننــد

است در آمده  يثابت هديباور و ا يكبه صورت  ،اندهردكپژوهش حاضر گزارش  نامهپرسش
ن نــوع يرار اكرد. تكبرخورد  يد با پرخاشگريافتد، بايه اتفاق مك يادهيه در مقابل هر پدك

س كــه عكــآورد. حال آنيدرم ير منطقيباور غلط و غ يكرفتار، اعتقاد به آن را به صورت 
 يدر طــول زمــان، رفتارهــا تواننــديز ميــن يرمنطقــيغ يه صادق اســت و باورهــاين قضيا
  داشته باشند.در پي ز يرا ن يمانند پرخاشگر يرمنطقيغ
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اين يافته، تأييدي بر نظريه عقلاني ـ عاطفي ـ رفتاري اليس اســت، چراكــه وي معتقــد 
گذارند و اين نوع باورهــاي فــرد اســت كــه است باورها و افكار فرد بر رفتار وي تأثير مي

كننده يا همان اتفاقي كه رخ داده است. طبق اين نه حادثة فعالكننده رفتارهاي اوست تعيين
ديدگاه، پرخاشگري رفتاري است كه پيامد باورهاي غيرمنطقي فــرد اســت و هرچــه ميــزان 

  باورهاي غيرمنطقي فرد بالاتر باشد، ميزان پرخاشگري وي نيز بيشتر خواهد بود.
جــان و يتعامــل هبــه ه كــاســت  يگختيه انتقال برانگيبر نظر يدييتأيافته، ن ين ايهمچن

ار كــافيــه، ن نظريــ. بــر اســاس اكنــدميرفتار پرخاشــگرانه توجــه  يريگلكشناخت در ش
 يله بر چگــونگين وسينند و بدكت يزنده هدايبرانگ يجانيع هيوقا يابيتوانند ما را به ارزيم
 ين باورهــاداشــتكــه  رســدين به نظــر مير بگذارند. بنابرايتأث يعنش ما در مورد آن وقاكوا
 ،اســت ين شــناختيه حاصــل چنــكــ يرده و پرخاشگركبه عنوان شناخت عمل  يرمنطقيغ

از درمان شــناختي بــه  يآلبرت اليس نوع خاص ند.كميجاد يرا ا يپرخاشگرـ جان يتعامل ه
ايــن مقدمــه و  بــر REBT) ابداع كرده است. REBTرفتاري (ـ  عاطفيـ  نام درمان عقلاني

احســاس  وگيرنــد كــه چگونــه فكــر تصميم مي مردم، هشيارانه فرض استوار است كهپيش
ر غيرمنطقــي كــطريق تفاز احساسي خود را  لات عاطفي وكنند. در اين ديدگاه، مردم مشك

ه بدون كگويد آورند. اليس ميبه وجود مي، نامدآن را باورهاي غيرعقلاني مييا آنچه اليس 
د به صورت هوشيارانه، تصميم به تغيير روش توانندر نظر گرفتن وراثت و تربيت، افراد مي

بــا باورهــاي خــود يــا » نــزاع«لات خود را بــا كه بتوانند مشكطوري ه ر خود بگيرند، بكتف
  29.نندكردن، حل كر كف» ترعملي«

ه رفتــاري، اخــتلال عــاطفي و بـــ  عاطفيـ  گذار درمان عقلانيبنيان 30به عقيده اليس،
هاي متعــدد شــود، خاســتگاهيــا روان آزردگــي ناميــده مي كخصوص آنچه امروز نوروتيــ

ه بــه طــور كــبل ،شــودر ناشي ميكتف از شناخت و تنهانهه كشناختي، عاطفي ورفتاري دارد 
شود و به مــرور پذير متولد ميعمده تحت تأثير آن است. او معتقد است انسان اساساً آسيب

هاي ن آمادگيناسالم از تعامل بي الم واجتماعي زندگي او رفتار س ي وكزمان در محيط فيزي
به ندرت  هاانسانگويد: گيرد. او ميل ميكبه ويژه محيط اجتماعي ش، ذاتي و محيط بيروني

هاي مختلــف حاصل تعامــل بــين جنبــه آنها. دارندرفتارهاي خالص  ها ورات، احساسكتف
كــار ديگر بــه كــي ياه گاهي بــه جــك اندهقدر به هم وابستآن آنهار كهستند و عواطف وتف

در ايجــاد  هاانســاناعتقــادات نــامعقول  خصــوصبــه شــناختي و روند. اليس بر عوامــلمي
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هــايي غالبــاً بــا بايــدها و حتماً هاانسانه كبر اين باور است دارد. او  تأكيداختلالات رواني 
بايد بتواننــد ايــن  هاانسان. به نظر وي اندهرا از تعامل با ديگران گرفت آنهاه كهستند رو روبه
 هاانســانه معمــولاً كــببرنــد. وي معتقــد اســت  سؤالهاي مطلق خود را زير و حتماً بايدها

خواهند از تنهايي خويش، روابط اجتماعي خويش، روابط جنسي خويش با ديگران يا از مي
دهد به هدفشــان اجازه نمي آنهاردن وتفريحات خويش لذت ببرند، ولي عقايد معيوب كارك
معتقدنــد بايــد  هاانســانشوند. وقتي سند. اعتقادات غلط باعث نگاه غلط و رفتار غلط ميبر

، بــه ويــژه شود. اين اخــتلالعاطفي ايجاد مي خواهند، اختلالمي آنهاه كبيفتد هماني اتفاق 
م است. عقايد نــامعقول از ديــدگاه الــيس ســه كشخص اميكه تحمل ناكآيد وقتي پيش مي

ه اليس براي اشاره به تمــام كخود، توقع از ديگران، توقع از دنيا و زندگي  توقع از :اندهدست
برخــي . كنــداستفاده مي» بايد انديشي« رود از اصطلاحار ميكبه » بايد« آنهاه در كاظهاراتي 

  :از نظر اليس عبارت است ازاز اعتقادات نامعقول 
؛ تأييــدمعقول در مورد عشق و اعتقاد نا. 2؛ فايت و موفقيتكاعتقاد نامعقول در مورد . 1

اعتقاد نامعقول در مورد آرامــش و امنيــت. . 4؛ اعتقاد نامعقول در مورد مظلوم واقع شدن. 3
تر پذيرباشند، انسان در برابر اخــتلال روانــي آســيب تربه نظر اليس هرچه اين عقايد فراوان

ارزشــي بــيه احساس بدبودن يــا كيي هاانسانه: كشود. اين را هم به خاطر داشته باشيد مي
  31ند.اقائلبسياري هاي ديگران اهميت ه براي نظرات وارزشكساني هستندكنند كمي

دانــد بــه همــين دليــل ي انسان ميامعنبير خيالي و كاليس اختلالات رفتاري را زاده تف
  داند:منطقي ميغيروجود چند اعتقاد را در ذهن خود 

  از ديگران تأييدانتظار 

و  تأييــده بــه كــيعني شما بر ايــن باوريــد ؛ است» ديگران تأييد«باورهاي غيرمنطقي ي ازكي
و بپذيرنــد و داشتند شما را دوست  ،ه همهكخواهيد حمايت ديگران نياز داريد. در واقع مي

قابل دسترسي است و اگــر غيرعقلاني است، زيرا چنين هدفي غيراين تصور  32.كننداحترام 
متر خود رهبر و بيشتر نــا امــن و مضــطرب و نــاقض كباشد  ايهچنين خواستدر پي فردي 

دوســتي قــرار گيــرد،  ه انسان مورد محبــت وكنفس خويش خواهد بود. اين مطلوب است 
هايش را قربــاني چنــين گاه علايــق و خواســتهمنطقي و عقلاني هيچ عين حال، فردِولي در 

لاتي كبــراي انســان مشــگونــاگوني ل يتواند به دلامنطقي ميغيراين باور  33ند.كهدفي نمي
قرار گيرد يا  تأييده آيا خواهد توانست مورد كداند چون شخص نميبراي مثال، ند. كفراهم 
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ديگران را به دست آورد بعد نگــران  تأييدشود. حال اگر هم نه، دچار ناراحتي و نگراني مي
اش و و زندگي آينــدهرد اكه مبادا آن را از دست دهد، و اين نگراني روي عملكخواهد بود 
 ازيــر، اي غيرقابــل دسترســي اســتههمه قرار گــرفتن، خواســت تأييدگذارد. مورد اثر بد مي

ننــد و برخــي هــم بــه آن كرد مــي ايهقبــول و عــد ايههاي ما را عــدارها و گفتهكمعمولاً 
رچــه ه گكــ مو بــدانيداده ادامه  راه صحيح زندگي خود را بهتر است، ند. بنابرايناتفاوتبي

ــد ــران ب تأيي ــنودي انســان ميديگ ــوداعــث رضــايت و خش ــري ضــروري و ، ش ــي ام ول
  34ت.نيسالزامي

  زياده از خود انتظار داشتن

 مال و فعاليت شديد استكثر لياقت، كه لازمه احساس ارزشمندي وجود حداكاعتقاد به اين
اضــطراب و سب آن، فــرد را بــه كتلاش وسواسي در راه  ون ناپذير است اكامنيز تصوري 

 35د.دهــند و در زندگي احساس حقارت و ناتواني به فرد دست ميكبيماري رواني مبتلا مي
ه بايد حتماً فردي موفــق باشــيد بايــد بــه همــه اهــدافتان كدر اين مورد، شما بر اين باوريد 

اري صلاحيت و توانايي لازم را داشته باشيد تا آن را در ســطحي كو بايد در هر دست يابيد
توانــد بــر زنــدگي ه ميكــمنطقي است غيرباور  كامل انجام دهيد. اين يكو با موفقيت بالا 

شود. بعضي افــراد ميرو روبهستي كه شخص با شكانسان اثر منفي بگذارد، به ويژه هنگامي
ايــن تصــور  ه فــرد نــالايقي هســتند وكــنند كشوند احساس ميستي روبرو ميكوقتي با ش
بهتــر اســت ، كنــد. بنــابراينو رواني آنان را بيمار مي سميمنطقي از لحاظ جغيرنادرست و
نيد. اگر هم در موردي كدر زندگي، از قضاوت درباره خود اجتناب اميكست و ناكهنگام ش

نيد و نهايتاً آن را نادرست يا ناشايست تشخيص كه درباره رفتار خود قضاوت كلازم ديديد 
  36.ديزه به اصلاح آن بپرداكنيد كداديد، فقط سعي 

  ردنكسرزنش 

گروهي از مردم شرور و بد ذات هســتند و بايــد بــه شــدت تنبيــه و مزمــت  اينكهاعتقاد به 
ه اگر كه شما درباره خود يا ديگران داريد و معتقديد كباورهاي غيرمنطقي است نيز  37دشون

توانــد شويد. اين باور ميـ  حتي مجازات ياـ  عمل اشتباهي انجام دهيد بايد حتماً سرزنش
ست و فطرتــاً ياملي نكه انسان موجود كلاتي به بار آورد. اما قبل از هر چيز بايد بدانيم كمش

، ار غلطي انجام دهدكست دچار اشتباه شود يا ا نكهر فردي ممرو، ، از اينجائز الخطاست
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ار بايد سرزنش و مجــازات شــود، كه فرد خطاكست ا و چون لازمه اين باور غيرمنطقي اين
و حتــي در شــده خودتان يا ديگران خشــمگين شود شما از موجب ميدرست همين باور نا

ه ايــن نــوع كــافســردگي شــويد. امــا بايــد دانســت نموده و دچار خود احساس گناه  مورد
نــد و اصــولاً كتواند اشتباهات را تصحيح و خطاها را جبران احساس تند و خشم آلود نمي

نــيم تــا در آينــده كه چه كآن باشيم در پي ه بايد كبل، كندرا حل نمي مسئله ،ردنكسرزنش 
  38م.دچار چنين اشتباهي نشوي

  اميكنش به ناكوا

خواهــد، نهايــت بيچــارگي و ه فرد ميكه اگر وقايع و حوادث آن طور نباشند كاعتقاد به اين
ه بايــد كارها آن طور كه وقتي كنوعي باور غيرمنطقي است اميكنش به ناكوا 39.فاجعه است
يا مردم برخلاف آنچه مورد نظر شماســت  گيرد وميل شما انجام نميطبق يا  رودپيش نمي
 »بــاور« كشويد. گرفتار شدن به اين آشــفتگي يــدچار آشفتگي ميدر نتيجه، نند، كرفتار مي

ر كــپرخاشــگري طــرز ف -اميكــسرچشــمه فرضــيه نا 40ت.ه يقينــاً غيرمنطقــي اســكــاست 
عــدالتي بيشما شويد يا در حق ام ميكناامي است؛ وقتي به شدت كنش به ناكعاقلانه واغير
ي رخ داده كخيلــي افتضــاح شــده و فاجعــه هولنــاكنيد مينند احساس كشود و طرد ميمي

ام شدن احساس طبيعي است، ولي حزن واندوه كر غلطي است، زيرا ناكاين طرز تف 41.است
ه وقــايع و كــاولاً: دليلــي وجــود نــدارد  چراكه، غيرمنطقي است يشديد و طولاني موضوع

تنهــا  اندوه شديد نه ثانياً: حزن و، حوادث بايد متفاوت با آن چيزي باشند كه طبيعتاً هستند
ثالثاً: اگــر يــافتن هــر ، كندبلكه اغلب اوقات آن را بدتر مي، شودموجب تغيير موقعيت نمي

رابعــاً: ، اي در موقعيت موجود غيرممكن است تنها راه چاره آن است كه آن را بپــذيريمچاره نوع
خواهد و در صدد است تعبير و تفســير نكنــد، محروميــت بــه اگر فرد موقعيت را آن طور كه مي
سي ك« تتوس بيش از دو هزار سال قبل گفته است:كاپي 42.داختلالات عاطفي منجر نخواهد شــ

شوپنهاور چنــد  .»خوردست نميكند هرگز شكتواند بر او غلبه نمي ناپذيره وقايع اجتنابك
  43.»ترين توشه زندگي، رضا وتسليم استمهم« گويد:تتوس ميكپس از اپيقرن 

  ٤٤نترل هيجاني)ك( مسئوليتي عاطفيبي

ثر از عوامــل أها متــها و ناخوشــيه خوشــيكــنيــد كمياساس اين باور غيرمنطقي تصور  بر
نترل انسان است و به همين دليــل چــون اعمــال ديگــران يــا حــوادث كخارج از  بيروني و
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ننــد يــا كه اگــر ديگــران تغييــر كدانيد معتقديد هاي خود ميروزمره دنيا را مسئول ناراحتي
تواند آثار ســويي ميهم چنين باوري . البته كردرخ ندهد احساس راحتي خواهيد  ايهحادث

ه كــاگر فردي بپذيرد  45ت.آشفتگي عاطفي اس آنهاي از كه يكبر جسم و روح انسان بگذارد 
ها و تلقين فرد به خودش اســت، در ايــن ف نتيجه احساسات و ارزشيابياختلالات و عواط

ه كــدانــد خواهد بود. فرد عاقل و بــاهوش مي پذيرانكساده و ام آنهانترل و تغيير كصورت 
  46.شودناراحتي از درون او ناشي ميبسياري از بخش 

  ٤٧)جه مضطربانه(تو م با اضطرابأزياد تونگراني 

وقوع احتمــالي برخــي رخــدادها در از ه همواره بايد كر غيرمنطقي كاعتقاد داشتن به اين تف
آور به نظر ترس و كه خطرناكچيزي  يا به عبارتي بايد به هر 48.نيمكآينده احساس نگراني 

غيرعقلاتــي  يركــايــن تف 49،در مورد آن مضطرب شــد رد وكرسد مشغوليت ذهني پيدا مي
آور ك و ترسنع ارزشيابي عيني خوادث خطرنازيرا ناراحتي و اضطراب زياد، اولاً: ما، است
 كمكثالثاً: به ظهور خطر  ،شودثانياً: اگر اتفاقي بيفتد مانع از مقابله منطقي با آن مي، شودمي
تــوان نميبيشتر موارد خامساً: در ، يابدان وقوع آن بيش از حد افزايش ميكرابعاً: ام، ندكمي

سادساً: موجــب بــدتر شــدن حــوادث و ، كردبيني جلوگيري از وقوع حوادث غيرقابل پيش
 آنهــاه انســان از ك ايهه خطرهاي بالقوه به آن اندازكداند وقايع خواهد شد. فرد عقلاني مي

ه كــبل، كــردجلوگيري نخواهــد  آنهااز وقوع  تنها نهنيستند و اضطراب  كوحشتنا ،ترسدمي
ه شــما كــشوند وقتي بدترين وقايع مي توان گفت: وقايعمي 50.باعث افزايش آن خواهد شد

  51د.بداني كنيد، آن وقايع را هولناكر كرتان فكزا بودن طرز فه به وحشتكآنبه جاي 

  لات)ك(مش با مسائل يياجتناب از رويارو

د يــنكر مــيكــلات است. شما پيش خــود فكدوري جستن از مش، غيرمنطقي ديگرباور  كي
تر تر و صــحيحها خيلي آسانردن از مسئوليتكخاليزيدن از مسائل زندگي و شانه دوري گ
ســاز مســئلهه كزهايي هستيد يچرو، در پي ، از اينستآنهارو شدن و درگير شدن با از روبه
 تركودردنا ترار، سختك كغيرعقلاني است، زيرا دوري و اجتناب از ي، كراين تف 52.نباشد

اهش اعتماد بــه كباعث  انجامد وي ميهاي بعدلات و نارضايتيكاز انجام آن است و به مش
زيــرا طفــره رفــتن از ، آفــرين باشــدلكتواند مشــلات خود ميكفرار از مش 53.شودنفس مي
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گــذارد رفته در ضمير ناخودآگاه شما اثر پايداري ميارهاي ظاهراً سخت و ناخوشايند رفتهك
ايند باشــد. بــه ل و ناخوشــكاري برايتــان مشــك رو شدن با هرشود بعدها روبهو موجب مي

ـ حتــي اگــر  ارهــاي ضــروري راكنيــد كلات، ســعي كفــرار از مشــ جاي طفــره رفــتن و
اري كــآن بلافاصله دست به در پي  و وه انجام دهيدكبدون فغان و شـ  ناخوشايندتان باشد

ه انجــام كــار سختي كو در واقع براي  ه باب طبعتان باشدكنيد كرا شروع  ايهبزنيد يا برنام
اگر فرد تسليم شود و دوري را بپذيرد برخلاف  54.خودتان پاداش و جايزه بدهيد د بهايهداد

  55.»شودنابرده رنج، گنج ميسر نمي«رده است كه: كالمثل عمل اين ضرب

  وابستگي

ه همــواره كــست. شما اعتقاد داريد هاانساني از باورهاي غيرمنطقي در زندگي كوابستگي ي
ابستگي به نيد. وكيه كار شما باشد و در همه امور به او تنكتر از خودتان در بايد فردي قوي
باشد. ما در تمام مراحل زندگي روزمره خــود احتيــاج  كنندهفلج و تواند مضراين شدت مي

ه قبــول كــه وابستگي را به آن حد برســانيم كشود ديگران داريم. اما اين دليل نمي كمكبه 
نجام دهيم. وابستگي بــه ديگــران بــيش از حــد اري اكتوانيم براي خود به تنهايي نيم نميك

يعني لذت نبردن از زندگي و يــا بــه ، و عدم استقلال، يعني از دست دادن استقلال ،متعارف
ن است در زنــدگي خــود احســاس كي به ديگران ممكفرد مت كردن زندگي. يكعبارتي گم 

گــذار هميشه بايــد ســپاسه اولاً: كزيرا لازمه وابستگي اين است داشته باشد، اذبي كآرامش 
شــود و ها اجباراً قطع مي، اين حمايتكنندهثانياً: با دور شدن شخص حمايت، ديگران باشد

نيــد روي پــاي خودتــان كاســت ســعي  بهتــر، ماند. بنــابراينتنگنا مي و در فرد وابسته، تنها
مــراه ست يــا پيــروزي هكن است با شكاري ممكالبته هر . شخصاً تصميم بگيريد بايستيد و

انسان فعــال  كبه عنوان ي شما ارزش فرديِ يقيناً عدم موفقيت ناگوار است، ولي ازو  باشد
  56.اهدكنمي

  درماندگي نسبت به تغيير

مطلــق رفتــار  كننــدهتعيين، وقايع گذشته و تاريخچــه زنــدگي تجارب و اينكهاعتقاد فرد به 
توان ناديــده انگاشــت، وجه نمينوني به هيچ كنوني هستند و اثر گذشته را در تعيين رفتار ك

توانــد شــمارد، ميه گذشته را مهم ميكعقلاني است. فرد عقلاني در عين حال غيراي عقيده
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اش، گذشــته كننــدهقراردادن عقايد و باورهاي ناراحت سؤالبا بررسي رفتار گذشته و مورد 
توجه دارد به حال  ند. فرد سالم بيش از آنچه به گذشتهكنوني خويش اقدام كبه تغيير رفتار 

 ن است گذشــته، حــال را تحــت تــأثير قــراركاگرچه مم 57.ندكو وضعيت موجود توجه مي
ه افراد از تأثير فرضي گذشــته، حــال را تحــت كبل، كننده آن نيستولي ضرورتاً تعيين ،دهد

  58.دهندمي تأثير قرار

  گرايي)مالكطلبي (مالك

حــل ك راهلي هميشــه يــكه براي هر مشــكد نيكر ميكمنطقي، شما فغيراساس اين باور  بر
 كوحشتنا ايهامل وجود دارد. بنابراين اگر به آن راه حل احتمالي دست نيابيد آن را فاجعك

حل گاه چنين راهكه اولاً: هيچعقلاني است، به اين دليل غير، اين عقيده 59.ردكتلقي خواهيد 
حلــي تصــور ردن چنــين راهكــ پيــدا از قصــور در ه فــردكثانياً: نتايجي ، كاملي وجود ندارد

حل مطلقي به اضــطراب، نگرانــي و كردن چنين راهبر پيدا  تأكيد واقعي است وغيرند، كمي
ي منجــر ترهاي ناقصحلگرايي به راهمالكثالثاً: اين نوع ، انجامدترس شديد و ناراحتي مي
ل كبــراي مشــ اهــاي متعــددي رحلكــان راهالاموشد تا حتــيكميخواهد شد. فرد عقلاني 

مــال مطلــق در كاعتقاد به  60.ندكين را انتخاب تربهترين و عملي آنهاخويش بيابد و از بين 
مال يــا كنام قطعيت، ه زيرا در دنياي مادي چيزي ب، زندگي روزمره بر خلاف واقعيت است

  61.حقيقت محض وجود ندارد
تمــام هســتي، شود نگرش فرد بــه ميايمان به خدا موجب كه  داردميبيان  62فرسالاري

شــود كــه فــرد انســجام و آرامــش مــيباشد. عدم ايمان به خدا موجــب معنادار دار و هدف
شــود. مــذهب هاي بسياري در زندگي مينداشته باشد و همين امر موجب ضعف و منشأ اختلاف
  شود.پذيري در روابط با ديگران ميباعث صبر و بردباري، احساس همدلي و انعطاف

اعمال مذهبي از لحاظ درون فــردي، فــرد را كه سازند مينشان خاطر 63دالاس مارش و
و خشمش را كنتــرل  يپرخاشگرحاظ فيزيولوژيكي، شناختي و عاطفي، سازد تا از لميقادر 

بپذيرد و از لحــاظ  هاكند تا مسئوليت اعمال خود را در تعارضميكند. اين امر به او كمك 
  به خدا توجه كند.ي و خشم، كند كه فرد هنگام پرخاشگر ، شرايطي ايجادبين فردي

بــه او ، بخــش باشــددي و آرامشها تواند بشر را،ميست كه عشق و ايمان به مبدأ يكتا
و در برابر ناملايمات، استوار و راسخ بــدارد  تفكر صحيح بخشد و تكاپوي وي را نظم دهد

  64.)82: رعد(».گيردميرام آآگاه باشيد كه دلها تنها با ياد خدا «ه است كه او خود فرمود
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از  ترهاي الهي، دست خويش را تهيه پس از چند قرن دوري از عقيده و آرماناانسان گ
رو بــه ، ده است، بايد دريابــد كــه ديگــر بــارفرو افتا هاهميشه يافته و در گرداب سرگرداني

اصــيل كــه پيونــدي راســتين بــا  يمان و اعتقادات دينيِسوي اعتقادات عميق خويش آورده و با ا
ريــزي حيات خويش را براساس ايمــان پــيو  نمايد، ارتباطي خالصانه يابدمي خداوند را طراحي

بــا و بــالاخره  و خود را در اين مسير دريابد بنياد سازد، هاي خود را بر اين اساسنموده و هدف
  .گر سازدقت، مسير صحيح تكامل انسانيت را جلوهبازگشتي زيبا به سوي تنها معبود جهان خل

آرامــش  .ايمان مذهبي است و نه علت آن هنتيج، معتقد است كه آرامش 65ينعميد زنجا
نكــه ايــن آبــدون ، يابدبه آن دست مي ،حالتي است كه انسان معتقد به مذهب بر اثر عوامل ايمان

رامــش يابــد آكه به اين دليل صولاً انسان ا .حالت در كشيده شدن وي به مذهب تأثير داشته باشد
  .آوردبلكه پس از آنكه معتقد شد اين حالت را به دست ميشود، به مذهب كشيده نمي

صيصــه خگويد كه اگر بخواهيم ميگرفته از ايمان آرامش و سكينه برباره در  66شرقاوي
ايــن خصيصــه  مييجامع و فراگيري براي شخصيت ايماني يك فرد مؤمن ياد كنيم، بايد بگو

كــه اســت مســتقلي و مشــخص ، حالت امشبنابراين، آر .عبارت از سكينه و آرامش اوست
حاكي از توانايي انسان در تسلط بر مملكت دروني و فرمانروايي و تــدبير او بــر خويشــتن 

است كه نمايانگر انسجام روان او و رام بودن نفس  ايهآرامش مؤمن خصوصيت ويژ. تاس
   .باشدميار بودن در برابر صاحب آن از نظر خضوع و رهو

حافظ سلامت جسم و روان انسان اســت ، پرستش خداي يگانهكه  است معتقد 67پريور
ي هــقدر متكــي بــه مشــيت الگردد و انسان را آنميكه سبب ايجاد شخصيت مقاوم و مبارز 

كند و ميهراسد و از هيچ گرفتاري و برخوردي شكايت نميگرداند كه از هيچ مشكلي نمي
تواند با اقناع غرايز خــود مي بخشد كه به خوبيميزندگي سالم و با نشاطي به او  ،در نتيجه

، و از رنــج روزگــارشــود ي صحيح و مفيد در راه عشق حقيقــي رهســپار هابه سوي هدف
انسان متدين هرچه بيشتر به خصال انساني آراسته باشد ســبب تقويــت مراكــز . رهايي يابد
   .كندميدد و سلامت جسمي و رواني فرد را نيز تأمين گرميرواني مغز 

تواند به عنوان عاملي در بهتــر زيســتن ميبيانگر اين مطلب است كه دين ، نتايج تحقيق
ل بــر خداونــد كن و تويه ديو انسان در سا بشر و ايجاد يك اجتماعي سالم نقش ايفا نمايد

و پرخاشــگري و  ت به خشميه در نهاكخود  يرمنطقيغ يتواند از باورهامي يو تعال كتبار
  ند.ك يريانجامد جلوگمي اختلالات رواني
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